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Abstract 

Image, along with music, language, emotion and feeling, are the main elements of poetry. Poetry 

cannot be imagined without images. Iranian poets in the past followed some unwritten traditions and 

conventions, one of which was the repetition of images; most of the poetic images of a poet were not 

the result of his vision and creativity, but rather the result of imitation. Traditional ghazals are full of 

repetitive images, but contemporary ghazals, inspired by the innovations of Nima and other 

contemporary modernist poets, emphasized personal experiences in imagery, and accordingly, we 

witness a clear transformation in poetic imagery in ghazals. In the present study, which was conducted 

using a descriptive-analytical method, the poems of Mohammad Saeed Mirzaei -one of the 

contemporary ghazal writers- have been selected because he has had experiences in visual modernism 

in various ways. The results of this research show that Mirzaei has used various sources and origins 

such as emerging elements, modern technology and industries, urban life and its components, nature, 

and the like in his visual modernism. His personal experiences and the emphasis on them are among 

the most important reasons for this poet's visual modernism. His view of nature is also original and 

from a personal perspective. Also, he acts differently in creating a new aesthetic of the beloved and 

creates new images in this field with an individual perspective and personal experiences, so that he 

does not follow the stereotypical view of the past. 
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 چکیده

دهندۀ شعر است. شعر، بدون تصوير قابل تصور ترين عناصر تشکيلتصوير به همراه موسيقی، زبان و عاطفه و احساس از اصلی

ها، تکرار تصاوير بود؛ ها و قراردادهای نانوشته بودند که يکی از اين سنتپيرو برخی از سنتنيست. شاعران ايرانی در ادوار گذشته 

غالب تصاوير شعری يک شاعر نه حاصل نگاه او و خلاقيتش، بلکه حاصل تقليد بود. غزل سنتی سرشار از تصاوير تکراری است، اما 

صر نوگرايی، بر تجربيات شخصی در تصويرسازی تأکيد کردند و بر اين های نيما و ديگر شاعران معاغزل معاصر با الهام از نوآوری

تحليلی صورت گرفته، -اساس شاهد تحولی آشکار در تصويرآفرينی شاعرانه در غزل هستيم. در پژوهش حاضر که به روش توصيفی

هايی در نوگرايی های مختلف تجربهانتخاب شده است؛ بدين دليل که وی به شيوه -سرايان معاصراز غزل-اشعار محمدسعيد ميرزايی 

و  های مختلفی چون عناصر نوظهور، تکنولوژیدهد که ميرزايی از منابع و خاستگاهتصويری داشته است. نتايج اين پژوهش نشان می

بر آن از  صنايع مدرن، زندگی شهری و اجزای آن، طبيعت و مانند آن در نوگرايی تصويری بهره گرفته است. تجارب فردی او و تأکيد

. نگاه او به طبيعت نيز نگاهی بديع و از زواية ديد شخصی اوست. همچنين، وی در ترين علل نوگرايی تصويری اين شاعر استمهم

آفريند، به طوری کند و تصاويری نو در اين زمينه با ديد فردی و تجارب شخصی میشناسی نو از معشوق متفاوت عمل میخلق زيبايی

 ای گذشتگان نمانده است.ليشهکه پيرو نگاه ک

 غزل نو، تصوير شعری، نوگرايی بلاغی، محمد سعيد ميرزايی.ها: کلیدواژه 
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 مقدمه -1

ترين عناصر شعری بوده و يکی از اجزای ماهوی شعر است که گذشتگان در تعاريف خود به آن تصوير همواره از مهم

»تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبيعت و انسان و کوشش ذهنی او برای اند. در تعريف تصوير و ايماژ، آن را اشاره کرده

اند که شعر بدون اين عنصر موجوديت اند و بر اين( دانسته2: 1349« )شفيعی کدکنی، برقراری نسبت ميان انسان و طبيعت

اند دارد. منتقدان، تصوير را عنصر ثابت شعر و اوج حيات شعری دانستهشک تصاويری را در ضمن خود يابد و هر شعر بینمی

: 1383لی، هستند )ر.ک. حسن ترين عناصر شعریهای خيال از بنيادینظرند که صورت ( و بر اين17: 1966)ر.کو لويس، 

(. 113: 1361آيد« )يوسفی، میاند: »شعری که در آن تصوير نباشد شعر به حساب ن(. گاه نيز قدم فراتر گذاشته و گفته281

اند. نکتة ها داشتهمنتقدان ادبی به اين شکل، جايگاه و اهميت تصوير در شعر را گوشزد کرده، به پيوند شعر و تصوير اشاره

 یهااز تجربه یاتجربه چي»ه های هنری مفيد و مؤثر است؛ديگر اهميت تصرف نيروی خيال و تصويرآفرينی برای بيان تجربه

تصوير با اين  (.28:  1349 ،یکدکن یعي)شف نخواهد کرد« دايپ یو شعر یارزش هنر اليخ یرويو تصرف ن ريتأثیب ینانسا

شناسی و بلاغت شعر، اثری انکارنشدنی دارد و شاعران همواره برای خلق ارزش و جايگاهی که در شعر دارد در زيبايی

 يازند. خلق تصاوير دست میزيبايی، بلاغت کلام و تفهيم و اقناع مخاطب به 

( که از اصول اصلی مکتب فرماليسم روسی است؛ زبانِ ادبيات تلاش دارد Defamiliarizationزدايی )منطبق با اصل آشنايی

 سازی کلام و غرابتزدايی شده و غريب باشد. با تکيه بر اين اصل، تصاوير همواره يکی از عوامل برجستهزبانی آشنايی

زدا خود تبديل به عادت شده و ديگر مخاطب و ن اين گروه بر اين اعتقادند که با گذشت زمان عناصر آشنايیهستند. همچني

اند، غرابت توان ديد؛ تصاويری که تکراری شدهانگيزانند. تصاوير شعری را نيز از اين منظر میاحساس و عاطفة او را برنمی

تر بخشند. با تکيه بر اين اصل تصوير هر چه نوتر، برانگيزانندهتأثير نمیخود را از دست داده و چندان لطف هنری ندارند و 

کند؛ چرا که توانايی شاعر را در خلق روابط جديد و کشف گری میبوده و خلاقيت هنری نيز در اين حالت بيشتر جلوه

هارت هنری شاعران را در تصويرآفرينی دهد. بر اين اساس، منتقدان ادبی يکی از وجوه مارتباطات خيالی، بيشتر و بهتر نشان می

اند و سخنشان نشان ادراک و تخيل تازه است را اند و شاعرانی را که ارتباطات جديدی هنری را به ظهور رساندهآنان جسته

 نيتنخساند و همانطور که دونروال با زبانی صريح گفته: »ها و تکرار در تصوير را خوش نداشتهستوده و در برابر آن، کليشه

 (493/ 2: 1373 دورد،ينقل از فرشبه ) شعور«یکرد ب نيو آنکه دوباره چن بود شاعر، کرد هيمعشوق را به گل تشب یکه رو یکس

 اند.همواره جويای نوآوری و اثرگذاری و انگيزانندگی برای مخاطب از اين رهگذر بوده

های نوگرايی تصويری را در شعر اين نکتة ظريف هنری در غزل معاصر به علل مختلف، بهتر و بيشتر درک شده و جلوه

توان خلق تصاوير نو با تکيه شاعران را می های سبکی اينتوان ديد؛ به طوری که يکی از شاخصهپردازان معاصر بسيار میغزل

های غزل نو معاصر لی يکی از ويژگیبر ديد فردی و شخصی و با الهام از عناصر زمانة معاصر و زندگی شهری دانست. حسن

معاصر داند. اين ويژگی بر جذابيت و تأثير غزل می( 31: 1385 ،یل)حسن ال«يکهنه خ یهاصورت ی»رها شدن از تنگناهارا 

 افزوده است و اين روابط نويافته هر چه بيشتر مخاطب را مسحور خود کرده است.

ای و تکراری دور شده و تصاوير نو و بديع محمد سعيد ميرزايی نيز با درک اين مهم تلاش کرده است از تصاوير کليشه

های امروزين در اين ناصر معاصر و پديدهگرايی و همچنين بهره جستن از عخلق کند. او با تأکيد بر تجارب فردی و عينيت

های تصويری پرداخته و شعر اين شاعر را از اين منظر بررسی مورد نوآوری کرده است. پژوهش حاضر به واکاوی اين نوآوری

 کرده است.
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 روش پژوهش  .1-1

پژوهش با روش های نوآوری تصويری در غزل ميرزايی است. اين هدف پژوهش حاضر آشکار ساختن منابع و خاستگاه

های هاست که ميرزايی در نوآوری تصويری از کدام منابع بهره برده است؟ پديدهتحليلی، در پی پاسخ به اين پرسش-توصيفی

معاصر و امروزين در نوآوری تصويری او نقش و جايگاهی دارد؟ طبيعت و عناصر طبيعی چگونه در نوآوری تصويری او 

 بينی شاعر چگونه در نوگرايی تصويری او ظاهر شده است؟اند؟ دقت و باريکی وی شدهظهور يافته و عامل نوگرايی تصوير

 پیشینۀ پژوهش  .1-2

پور را نام برد.  نيام صريدر شعر معاصر« از ق یکتاب »سنت و نوآور توانیدر غزل معاصر م يیو نوجو یدر مورد نوآور

ارزشمند  آثارشعر معاصر از  یابعاد نوآور انيدر ب یلاز کاوس حسن ران«يدر شعر معاصر ا ینوآور یها»گونه کتاب نيهمچن

 . رديگیآن قرار م رمجموعهيدر ز زيشعر امروز است که غزل ن یدر شناساندن ابعاد نوآور

به موضوع  یلدر غزل« از حسن ی»نوآور ةمورد صورت گرفته است. مقال نيدر ا زيدر قالب مقاله ن یارزشمند یهاپژوهش

 ة. مقالشودیغزل معاصر را شامل م یريو تصو یو زبان يیمحتوا يیپردازد و ابعاد نوگرایدر غزل معاصر م يیو نوگرا ینوآور

در غزل در ابعاد مضمون، زبان و  یمنزو یهايیدر مورد نوگرا زين یدر غزل« از نوازالله فرهاد یمنزو نيحس یهای»نوآور

از مقالاتی که در مورد نوآوری تصويری . ه بخشی از آن به نوآوری تصويری اختصاص يافته استک است افتهينگارش  ريتصو

زاده مياز ابراه «یفاضل نظر یريتصو يیدر نوگرا عتيطب گاهيدر جا ی»بحث ةمقالتوان به سرايان معاصر نگارش يافته نيز میغزل

 های آن پرداختهای به نوآوری تصويری ميرزايی و خاستگاههيچ مقالهشود، تاکنون در چنان که ملاحه می. اشاره کردو آقازاده 

 نشده است.

 پرداريم.در اين بخش به مبانی نظری مربوط به بلاغت و تصوير می

 مبانی نظری  .2

 اند: »خيالناميده مخيل کلامی را ها شعرتعريف همة در اما در آثار بلاغی نيامده، شعر از القولی متفق و واحد تعريف آنکه با

 سخنی که »شعر بر اين نظر است خانلری (.27:  1381 است )پورنامداريان، شده معرفی آن« ماهيت و جوهر و شعر رکين رکن

. پس تا تصوير نباشد (38:  1380 فسايی، برانگيزد )به نقل از رستگار غم و شادی از حالتی و بنشيند دل در يعنی مخيل؛ است

 يابد.موجوديت نمیشعر هم 

 صورتش و است شعر سخن مادۀ دهد: »پسمی توضيح گونه اين شعر با آن ارتباط و تخيل دربارۀ طوسی نصيرالدين خواجه

 اقتضا به که بود کلامی مخيل گوييم مقرر شد، معانی اين چون و تخييل منطقيان نزديک به و قافيه و وزن متأخران نزديک به

 چون. نباشد خواه و باشد تصديقی مقتضی کلام آن خواه و رؤيت؛ ارادتبی آن غير يا قبض يا بسط به نفس در کند انفعالی

 تخييل اقتضای ديگر وجهی بر و کند تنها تصديق اقتضای وجهی بر سخن که بوده باشد اقتضای تخييل غير تصديق اقتضای

(. مشهود است که اين دانشمند علوم عقلی و نقلی نيز به لحاظ منطقی بر محوريت تخييل و صور 527: 1326 تنها )طوسی،

 خيال در شعر تأکيد دارد. 

 آهنگين قالبی های ريتوريک و بلاغت غربی نيز تعاريفی از شعر و تکية آن بر خيال و تصوير آمده است؛ »شعر،در کتاب

 که است ایگونه به توصيف اين. کندمی توصيف را شاعران خيالی عاطفی و عقلی، یهاتجربه که است هايیواژه مجموع از

اثر  روشن است که رکن بنيادين هر (.259: 1375آفريند« )اسکلتين، می خود خوانندۀ و شنونده ذهن در را هاآن تجربه همانند

های بلاغی در حوزۀ تصويرسازی است و در اين پژوهش نيز تمرکز بر همين رکن بر اساس بررسی نوآوری تخيل هنری

 است. 
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 که جاست همين از و اند دانسته سکه دو روی را بيان و غنايی شهود و کرده تعريف غنايی شهود به را هنر کروچه،

 مربوط به آن اشيای او و است بيننده نفس در بلکه نيست، اشيا ذاتی زيبايی صفت و است زيبايی درک عين گويد: »شهود،می

بازگو  را بيان هستند شيوه لفظ يعنی طرفدار که را اسلامی بلاغت علمای عقيدۀ همان خواهدمی واقع در کند.می کشف را

 .( 34: 1388 کند )عباس،

 را آن اصلی زمينة و است شعر مطرح در که است هنری بيان امکانات مجموعة خوانند،می ايماژ اروپايی ناقدان که آنچه

 نظر از هم ايماژ، که اين به توجه با سازد.می تصاوير ذهنی ارائة مختلف، هایرمزگونه و مجازی اسناد استعاره، تشبيه، انواع

 نقد در است آنچه شايسته مادی، خواه باشد، ذهنی تصوير خواه شیء، با »تصوير« يک است برابر اصطلاح، نظر از هم و لغت

 فارسی و عربی قديم ادب و شعر در که خيال کلمة با شود،می خوانده ايماژ نام با فرنگی بلاغت هایکتاب در و جديد ادبی

 به آنها شود، اگرچهمی ديده قدما هاینوشته از بعضی در ايماژ معنی به خيال بردن کار به البته شود؛ نهاده برابر استعمال شده

 همين منظورشان که دانست توانخوبی می به برند،می کار به را کلمه که مواردی از اما اند،نپرداخته کلمه آن دربارۀ توضيح

 رويم. (. با اين مقدمات نظری، به سراغ شعر محمدسعيد ميرزايی می15 – 8: 1380کدکنی،  )شفيعی است مفهوم
 

 عناصر نوظهور و نوگرایی تصویری  -1-2

های مدرن که در دسترس گذشتگان نبوده عاملی در نوگرايی تصويری است؛ چرا که اين تصويرآفرينی با عناصر و پديده

ها تصاويری خلق نشده و به همين سبب رنگ تکرار و غبار عادت بر اند و در مورد آنها در دسترس گذشتگان نبودهپديده

زدايی مفيد و موثر افتند. در کنار اين، اين گونه تصاوير و ساخت تصاوير نايیتوانند در آشاين گونه تصاوير ننشسته است و می

پذيربودن و در پی آن تأثيربخشی عاطفی را با اين عناصر به اين سبب که در دسترس انسان معاصر است؛ يعنی امکان تجربه

 یهادهياز پد یاريشاهد بس رانيمعاصر ا : »جامعهسدينوینو م ريعناصر نوظهور در تصاو گاهيدر جا یلحسنبخشد. فزونی می

 آورده است« ديپد زيرا ن الياز خ یامسائل تازه، صور تازه نيشدن هر کدام از ا دارينوظهور است و پد یشامدهايتازه و پ

به اين ميرزايی نيز اين نکته را نيک دريافته است؛ او کمتر در قيد و بند تکرار تصوير بوده است و (. 287: 1383 ،یل)حسن

ها و عناصر نوظهور در تصويرسازی بوده و گاه در اين مورد راه تصنع پيموده است؛ به تعبيری سبب دست به دامن پديده

اش پيوند ها و عناصر زمانهاش و پديدهاش است؛ تصاويرش با زمانهتوان گفت که در تصويرسازی ميرزايی فرزند زمانهمی

کند که در دسترس بودن اين عناصر دسترس گذشتگان نبوده تصاويری نو و بکر خلق میخورده و با اين عناصر نوين که در 

 گيرد. دمد و اثرگذاری بلاغی از اين طريق هر چه بيشتر قوت میها روحی در قالب بلاغی کلام او میو پديده

اند: »تصوير در شعر بيانی است گفتههمچنين، او در بيان تجربيات خود در قالب تصوير، صداقت دارد؛ چرا که آنطور که 

( و دريافت حس ميرزايی در 155: 1375بخشد« )اسکلتن، های حسی شاعر زندگی میکه به صورت ذهنی حاصل از دريافت

ها داشته حس و عاطفة های نوظهور و تجاربی که از آنهای معاصر است و در قالب اين پديدهدنيای معاصر مرتبط با پديده

های معاصر و صنعتی بيشتر پيوند خورده توان گفت تصاوير او با تکنولوژیکند. از اين منظر، میمخاطبش منتقل میخود را به 

است و قطار و ريل، اتوبوس، فضاپيما، تلسکوپ و تصايری که او با فيلم و سينما و عناصر مرتبط فيلم ساخته، قابل توجه 

ت و تکنولوژيکی صنعتی و فنی جديد نيز در شعر او جايگاهی در تصاوير های نوظهور و توليدااست. ديگر عناصر و پديده

 توان به ريل، قطار، ساعت ديواری، ميز و بشقاب اشاره کرد.دارند. از جمله اينها می
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 قطار و اجزای مرتبط با آن -1-1-2

روزگار معاصر و بخصوص انسان شهری ها در ای شناخته شده است. انسان»قطار« و متعلقاتش برای انسان مدرن پديده

های مستمری از اين پديده نوظهور دنيای مدرن دارد و اين پديده نوظهور بخشی از زندگی معاصر در دايرۀ تجارب تجربه

تواند در حيطة تجارب مشترک قرار گيرد. ميرزايی در روزمرۀ معاصران قرار دارد. بنابراين، هم برای شاعر و هم مخاطبان می

زير، »ريل« را مادۀ خامی برای ساخت تصويری نو قرار داده و »ريل طويل گمشده در مه« را به »پل معلق دوزخ« مانند بيت 

کرده است و همچنين به »غربت دو خط موازی« ريل اشاره داشته، عدم رسيدن اين دو خط را به هم نشان جدايی پيوسته و 

 دائمی قرار داده است:

 با غربت دو خط موازی در آرزوی نقطة پيوند  ريل طويل گمشده در مه، مثل پل معلق دوزخ     

 (19:  1394)ميرزايی،                                

های قطار« مانند کرده است. »کلمات« را با ديدی نو و با بهره جستن از عناصر نوين، به »قطار« و »واگن همچنين، ميرزايی

 گيری از عناصر معاصر است، گيرايی و زيبايی خاص خود را دارد:به اين خاطر که نو است و منبع اين نوآوری بهره تصوير

 قطاری از کلمات سياه تا نقطه  زنانافتد کوپه کوپه سوتبه راه می

 (54)همان،                        

 

 اتوبوس  -2-1-2

معاصر است که ميرزايی با آن تصاويری ساخته و پرداخته است؛ اتوبوس از »اتوبوس« از ديگر عناصر زندگی شهری 

توان تصويری ملزومات حمل و نقل دوران مدرن است و در گذشته وجود نداشته است. بنابراين در سنت شعر فارسی نمی

عناصر زندگی مدرن، »دو چراغ اتوبوس« يافت که يکی از طرفين تشبيه آن اتوبوس يا چراغ اتوبوس باشد. ميرزايی با الهام از 

 را به »دو چشم« مانند کرده و در تصوير نوآوری داشته است:

 دو تا چراغ دو تا چشم مهربان اتوبوس  ها داردبرای ديدن رؤيای جاده

 (38: 1394)ميرزايی،                        

کند که بعد از غروب در پارکينگ »اتوبوس« را به انسانی مانند میبخشی، در بيت زير نيز با کاربست آراية تشخيص و جان

 بندد:های خود، پلک خود را میرود و گويی اينکه با خاموش کردن چراغشهر به خواب می

 رود از ديدن جهان اتوبوسبه خواب می  گذارد و آرامهم میغروب پلک به

 (38)همان،                                      

در بيت زير نيز ميرزايی با اتوبوس؛ اين رهاورد زندگی مدرن شهری تصويری نو خلق کرده است؛ او برای اينکه امری 

ذهنی و انتزاعی را حسی و ملموس کند، »قلب« و حال درون خود را در يک طرف تشبيه و »اتوبوس تصادفی« را در طرف 

ترين گر تشبيه قرار داده و حال و روز دلش را به »اتوبوس تصادفی« مانند کرده است؛ در واقع شاعر با وقوف به يکی از اصلیدي

کارکردهای تشبيه که »حسی کردن امر ذهنی و انتزاعی« است، تلاش کرده با اين پديدۀ قابل تجربه، ملموس بودن را هر چه 

 بيشتر ايجاد کند:

 هايش روان شدهخون از تمام پنجره  بوس تصادفیقلبی شبيه يک اتو

 (23:  1395)ميرزايی،                   
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 فیلم -3-1-2

و تکنولوژی نو است. هنر سينما و  مدرن یزندگ ۀويشسازی« و »سينما« نيز رهاورد تمدن جديد و صنعت »فيلم« و »فيلم

فيلم، هنری نوظهور است که با اينکه جديد بوده، ولی گسترش بسياری در دورۀ معاصر داشته است و فيلم و سينما به بخشی 

های خود از اين عنصر نوظهور ناپذير از زندگی انسان مدرن تبديل شده است. شاعران معاصر نيز در تصويرپردازیجدايی

اند. البته خصلت بلاغی تصوير در پرداختن تصوير اند و خلق تصاوير با اين پديده را بسيار مورد توجه قرار دادهبردهها بهره

تأثير نبوده است؛ چرا که صداقت در تصويرپردازی و تأکيد بر تجارب فردی خلق تصوير با عناصر مشترک با اين پديده بی

بديل خلق کرده، محمدحسين کند. از جمله شاعران معاصر که با سينما تصاويری بیقابل تجربه برای انسان معاصر را تجويز می

پرداز معاصر است. منزوی در اين تمايل او چنين گفته است: »شهريار عاشق خلق تصاوير با سينماست« شهريار شاعر غزل

گاه زندگی و خود و معشوقش را به  (. در شعر شهريار تصاوير هنری زيبايی با سينما خلق شده است. او86: 1372)منزوی، 

برد و »شب و روز و مهر و مه« ( را به کار می263(، تصوير »سينمای خزان« )همان، 164: 1387کند )شهريار، سينما مانند می

 کند.( و تصاوير نو ديگری مرتبط با اين پديده خلق می370داند )همان، را »پردۀ سينمای خداوندی« می

تصويرسازی ميرزايی نيز حضوری چشمگير دارد و بخشی از تصاوير نو ميرزايی مرتبط با آن است. اين عنصر مدرن در 

نامه، کارگردان، بازيگر و ديگر اجزای فرعی فيلم و سينما را در تصويرسازی و خلق تصاوير نو مورد استفاده ميرزايی فيلم، فيلم

 قرار داده است.

 فیلم نامه -4-1-2

خوردن رابطة عشقی خود را به همکند؛ او بهنامه« و »روابط عاشقانة خود« تشابهی ايجاد میبين »فيلمدر بيت زير، شاعر 

 ای غمگين« شبيه دانسته که »روايت« بازگشتن در آن وجود نداشته است:نامه»فيلم

 دوباره آمدنت کی در اين روايت بود  نامة غمگين؟مگر عوض شده اين فيلم

 (7:  1395)ميرزايی،                       

عصرانش قابل تجربه زند و از پديدۀ حسی که برای همدر اين مورد نيز شاعر، دو امر انتزاعی و حسی را به هم پيوند می

کند که امری معقول را به محسوس پيوند دهد« کند. او با وقوف به اينکه »تصوير آنگاه جنبة هنری پيدا میاست، استفاده می

 (، جنبة هنری شعر خويش را با اين تصوير معقول به محسوس غنا بخشيده است. 79: 1344)کروچه، 

 کارگردان -5-1-2

نامه به ترين عامل تبديل شدن يک فيلمدر بيت زير نيز کارگردان فيلم به عنوان بخشی از هنر هفتم، يعنی سينما و اصلی

م سينمايی و تلويزيونی طرف تشبيه قرار گرفته است. شاعر خود را به »کارگردانی« مانند کرده که عاشق معشوق شده و فيل

 شود:»سکانس« رفتن معشوق صرفاً برای تمرين بوده است و هيچگاه خاطرۀ معشوق از ذهن عاشق پاک نمی

   دانی  پس از تو شاعر تو مثل کارگردانی شده است عاشقت اما نمی

 مانی سکانس رفتنت اصلاً برای تمرين بودسکوت کردم و رفتی ولی تو می  

 (33)همان، 

شود و شاعر زندگی خود را به »فيلمی« نويس«، »کارگردان«، »ستارۀ سينما« مانند مینامهدر جايی ديگر معشوق به »فيلم

نويسد هم کارگردان اين فيلم است و هم زندگی عاشق را مینامة اش است؛ هم او فيلماش معشوقکارهمانند کرده که همه

 ستارۀ محبوب اين سينمای زندگی شاعر:
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 تو يک ستارۀ محبوب سينمايی تو -تو کارگردانی–نويسی نامهتو فيلم

 شود که تو را حدس زد کجايی توآيی ... نمیدرون نقش خودت نانوشته می

 (35: 1395)ميرزايی، 

»بازيگر« فيلم مانند شده و زندگی به »فيلم«، که چون معشوق او را به بازی گرفته و بازيگر شده به همچنين »معشوق« به 

سبب آن، عاشق خودکشی کرده است؛ الهام از عناصر معاصر و تجارب معاصر در تصويرسازی عامل نزديکی با مخاطب شده 

 است:

 سينمايت خودکشی کردمبه خود آتش زدم در   تو بازيگر شدی من در سکانس اول عشقت

 (64)همان،                                              

بيند و کند و خود را در نقش »عاشقی« میدر موارد ديگر نيز ميرزايی بين زندگی خود و فيلم ارتباط و شباهتی برقرار می

عالم عشق و عاشقی تلفيق کرده و با تلفيق اين دو تصويری معشوق را به مانند »ستارۀ بازيگر«. به اين شکل او عالم فيلم را با 

 تر بوده و قابل درک باشد:آفريند تا عشق و عاشقی و تجربه آن با اين عنصر مدرن و تلفيق آن هر چه ملموسمی

 تو يک ستارۀ بازيگری تو يک ماهی  نه خسته نيستم از نقش عاشقی برگرد

 (40)همان،                                 

 در که شودیم گفته یعمل انجامتصوير بيت زير نيز برگرفته از هنر فيلم است؛ »نقش« يکی از اصطلاحات فيلم است و به 

 شينما به یبرا تنها اي یعمل انجام جهت به خود رفتار رييتغ با تا کندیم تلاش ناخودآگاه اي خودآگاه صورت به فرد آن،

. شاعر در بيت زير بر اين است که نقش »معتاد« را برای معشوق بازی کرده است و به اين برساند انجام به را آن گذاشتن،

کند؛ همانطور که در فيلم نقش معتاد در نهايت محکوم به مرگ است، در شکل بين زندگی خود و فيلم شباهت ايجاد می

طرفه است و به سرانجام معشوق اعتياد دارد و خواهان اوست و اين عشق يکزندگی شخصی نيز اين شاعر است که به 

 رسد:نمی

 اگرچه در عمل تنها خمارت بودن و رفتن  برايت نقش يک معتاد بازی کردن و مردن

 (12)همان،                                        

 

 فضاپیما -6-1-2

است. ميرزايی از آن برای خلق تشبيه استفاده کرده است. او خود را به »فضاپيمايی« »فضاپيما« نيز از اختراعات جديد بشر 

کند که در تلاش برای رسيدن به معشوق است تا محتملاً روزی در مدار توجه او قرار بگيرد. به اين شکل او با مانند می

ای شاعرانه، پلی بين فضا و فضاپيما و اطفهآفريند و با عگيری از توليدات تکنولوژيک جهان صنعتی، تصاويری نو میبهره

 زند:سيارۀ زهره و خود و معشوق می

 به يک شب احتمال در مدارت بودن و رفتن  ام تا به ابد قانعفضاپيمای مات زهره

 (14:  1395)ميرزايی،                               

 

 تلسکوپ -7-1-2

های علمی و تکنولوژيک جديد است؛ شاعر مربوط به جهان مدرن و متعلق به يافتهای »تلسکوپ« نيز چون »فضاپيما« پديده

اش بهره برده است. برای همگام شدن با زمانة خود و نزديک کردن تجاربش برای مخاطبان و تفهيم آنها از عناصر آشنای زمانه
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لوع ستارۀ عشق انتظار کشيده و به مراد خود کند که به انتظار طدر بيت زير، ميرزايی خود را به »تلسکوپ پيری« مانند می

 نرسيده است:

 ای ای عشق    ترين تلسکوپ پير به انتظار طلوع ستارهو من شبيه به غمگين

 نشستم آه ولی در شبی که برگشتی دچار ابر شدند آخرين تصاويرم  

 (26)همان، 

 خبرنگار -8-1-2

زندگی اجتماعی معاصر. اين شغل مدرن و ارتباط و آشنايی انسان معاصر ای جديد است و رهاورد »خبرنگاری« نيز حرفه

با اين گروه اجتماعی، سبب شده است تا شاعر تصويری ملموس از اين پديده برای يک امر انتزاعی، يعنی »شاعر عاشق« خلق 

 کند:کند. برای درک چيستی و ماهيت »عاشق« ميرزايی او را به خبرنگار مانند می

 عر عاشق؟ يک خبرنگار که در لحظة اصابت موشکو کيست شا

 به يک عروسک جامانده رساند پيکر در خون شناور خود را

 (7:  1395)ميرزايی، 

 فروشچرخ میوه -9-1-2

زندگی مدرن شهری و اجزا و عناصر آن در شعر ميرزايی برای نوگرايی تصويری به کار رفته اند. در بسياری موارد او اين 

گرايی و همچنين ويژگی بلاغی اين تصاير خلق کرده است؛ چرا که تصويرسازی با اين عناصر تأکيد بر تجربهتصاوير را با 

عصران شاعر نيز قابل تجربه باشد و شاعر در رساندن ذهنيت خود با مشکل مواجه نشود و بتواند شود برای همزمانه سبب می

ای رايج است؛ چنانکه ای مخاطبش ملموس و حسی کند و اين شيوهبه بهترين وجهی ذهنيت خود را از طريق اين تصاوير بر

های تاريخی تصاوير ذهنی خود را اند »گاه شاعر با استفاده از طبيعت و اشيای پيرامون خود و حتی نگاه به داستاناشاره کرده

ها« فروشزده ميوهچرخ زنگ(. او در بيت زير، خود را در خستگی به »230: 1377کند« )باباچاهی، ملموس و قابل درک می

شان نشان از وادادگی و سرخوردگی و خستگی آنهاست. به همين وروی رفتهکنند و رنگکند که به سختی حرکت میمانند می

شود؛ اش منتقل میشکل در قالب اين تصوير سرخوردگی و خستگی بيرونی و درونی شاعر نيز به زيبايی به مخاطب زمانه

 ها داشته است:فروشهای زنگ خوردۀ ميوهبا اين چرخای چرا که تجربه

 هاستکه سال یبکشان یاخود را به کوچه  هافروشخوردۀ ميوهچون چرخ زنگ

 (43: 1394)ميرزايی،                            

 

 فروش رهگذر گل -10-1-2

نوين حيات اجتماعی معاصر برای خلق تصوير فروش رهگذر« نيز از عناصر زنده و شاعر در مانند کردن »مرگ« به »گل

رسانند و چه های خود را به فروش میهای سيار در هر جايی گلفروشاستفاده کرده است. غالباً در زندگی شهری امروز گل

فروش لرو گلی را به دست عابر بسپارند. اين امر، کاری غيرمنتظره است. شاعر نيز اين تشابه مرگ و گبسا در ماشين و پياده

 داند:رهگذر را کشف کرده و هر دو را امری اتفاقی و غير منتظره می

 فروش رهگذر استهميشه مرگ همان گل  رسد که گلی را به دست ما بدهدو می

 (65: 1394)ميرزايی،                            
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دهد، وگرنه تصاوير متفاوت را انعکاس میگردد که ديد شخصی و نگاه شخصی شاعر تأثير اين تصوير، زمانی روشن می

اند، »سخنی که نشان از ادراک يا بسياری در مورد غير منتظره بودن مرگ توسط شاعران خلق شده است و همانطور که گفته

تأثير و تخيل تازه ندارد و تصوير معهود و کهنه تأثير حسی اندکی دارد و حتی به جای اينکه بر نيرومندی سخن بيفزايد از 

 (. 56: 1385کاهد« )دستغيب، شدت آن می

 برفی روی ریلآدم -11-1-2

برفی روی ريل« طرف تشبيه قرار گرفته است؛ شاعر »آنطور که ديده، نوشته است« )ر.ک. يوشيج، در ابيات زير نيز »آدم

اش و هم خراب شود هم تنهايییاش دارد. آدم برفی که روی ريل ساخته م( و شعرش نشانی آشکار از او و زمانه35: 1385

شدن آن با گذر قطار مورد توجه شاعر قرار گرفته و در جايگاه وجه شبه مطرح شده است. شاعر هم برای القای تنهايی و 

انتظار خود از اين عنصر مرتبط با زندگی معاصر استفاده کرده است و دو پديدۀ نامرتبط با هم را هنرمندانه پيوند داده است و 

تخيل جز اين نيست؛ چرا که »تخيل، قدرت ابداع يعنی به هم پيوستن عناصری است که به طور عادی پيوندی با هم  قدرت

 شود:( و اين پيوند در عالم تخيل شاعرانه و با قدرت خيال و عاطفة شاعر خلق می213: 1375ندارند« )ريچادرز، 

 ای شبيه به لبخندانتظار سوت قطارم با گريهدر   برفی که روی ريل ساخته باشندتر از آدمغمگين

 (19:  1394)ميرزايی،                                 

 برفی که روی ريل ساخته باشندتنهاتر از يک آدم  ام که بيايی در اين غروب روی همين ريلمن ايستاده

 (20)همان،                                                

 

 طبیعت و عناصر طبیعی و نوگرایی تصویری  -2-2

های نوظهور و عناصر مدرن زندگی معاصر، طبيعت و عناصر طبيعت نيز همچنان مادۀ خام بسياری از تصاوير در کنار پديده

شعری نو شاعران معاصر است و »طبيعت زيبا که يکی از ارکان سازندۀ تمام هنرهای مصنوع دست بشر است و از ديگر 

کند« جلب می -از اوج فلک تا اعماق دريا–های مختلف آن به بخشمصاديق زيبايی است که قرآن بارها توجه انسان را 

آفرينند. گيرد و شاعران با الهام از آن تصاويری بکر و بديع می(، در هنر شعر نيز در خدمت شاعر قرار می2: 1384)صهبا، 

کنند. در شعر ميرزايی را عينی میشاعران با اين تصاوير که خاستگاه آن طبيعت و عناصر طبيعی است، بسياری از ذهنيات خود 

گرايی او سبب شده است تا تصاويرش که با الهام از طبيعت خلق شده توان تصاويری نو با الهام از طبيعت يافت؛ تجربهنيز می

ع و ای عناصر طبيعت چون صاعقه، درخت، انار، موج و مانند آن خلق کرده که بديغالباً نو و بديع باشد. او تصاويری با پاره

 تأثيرگذارند.

 صاعقه -1-2-2

اند؛ فروغ اند و نگاه شخصی خود را در اين مورد دخالت دادههايی نو آوردهبههر کدام از شاعران برای »زندگی« مشبه

کند که »بايد آغوشی« و سپهری به »سيب« مانند میزندگی را به »خيابان دراز«، »افروختن سيگار در فاصلة رخوتناک دو هم

با پوست«. ميرزايی نيز با ديد شخصی خود مفهوم گذرا بودن زندگی را در آيينة تصويری از طبيعت ملموس و  گاز زد

واری« مانند کرده و کوتاهی عمر را به اين شکل، عينيت بخشيده است محسوس ساخته است و »زندگی« را به »درنگ صاعقه

ای اصلی در شاعرانگی است و »هر گونه همانطور که خيال مؤلفه و در پرتو خيال شاعرانه به بيان اين موضوع پرداخته است،

(. ميرزايی نيز در قالب اين تصوير اين مفهوم و 3: 1380توان شاعرانه بيان کرد« )شفيعی کدکنی، معنی را در پرتو خيال می

 مضمون را زيبا و هنرمندانه بيان کرده است: 
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 مرگ      تو ميان برزخ وواری است زندگی بیدرنگ صاعقه

 درنگ لکنت يک شاخة تکانده شده ست به حرف آخر برگ 

 (8:  1394)ميرزايی، 

 بخشد.او به اين شکل امری معقول را محسوس کرده و غنای هنری به تصوير خود می

 درخت -2-2-2

خاصی به کوچه مظهر زيبايی قرار داده است؛ بخصوص درخت درون کوچه که زيبايی »درخت« را ميرزايی در بيت زير 

گيری از عنصر شود و شاعر به اين شکل با بهرهبخشد. »آوازهای سربازان« در زيبايی به »درخت درون کوچه« مانند میمی

 کند.طبيعت، مفهوم ذهنی زيبايی را عينی می

 درون کوچه آوازهايشان آيا درخت پيدا نيست؟  چهار سرباز آوازهايشان چقدر زيباست، زيبا نيست؟

 (4: 1394)ميرزايی،                                      

کند؛ مفهوم انتظار، »روح شاعر« در انتظار به درختی مانند همچنين در بيت زير، با »درخت« مفهومی ديگر را تداعی می

 شود:ق میيابد و تصويری نو که ويژگی بلاغی دارد، خلشود؛ به اين شکل يک مفهوم انتزاعی، تجسم و عينيت میمی

 که تا هميشه در اينجا در انتظار بماند  شود آنگاه روح شاعر غمگيندرخت می

 (6)همان،                                  

ای دارد »درخت« در بيت زير نيز در تصويرسازی ميرزايی به کار رفته است. »تک درخت« در کوير ماية اميد است و سايه

گردد. شاعر نيز برای تجسم بخشيدن به رابطة خود و معشوق، »خيال معشوق« را برای خود به پناه میکه در گرمای کوير، 

کرده آورده و به اين شکل رنج و سختی را بر خود آسان میداند که اميد به آن بسته و به آن پناه میمثابة »تک درخت کوير« می

 است:

 وگرنه اين همه تنها نخواستم باشم  در اين کوير خيال تو، تک درختم بود

 (18)همان،                              

شود که در آخر فصل ايستاده است و حالت ايستاده بودن درخت را به همچنين درخت در بيت زير به مسافری مانند می

 آفريند:میکند و به کمک طبيعت، تصويری هنری و نو ايستادن مسافری کنار جاده مانند می

 کنار جاده در انديشة سوار شدن  درخت دست به جيب ايستاده آخر فصل

 (49:  1394)ميرزايی،                

 

 درخت انار -3-2-2

در بيت زير نيز نوآوری تصويری با الهام از طبيعت محقق شده است؛ او خود را به »درخت انار« که جزئی از طبيعت است، 

 کند:پس اين همانندسازی و تشبيه، تجسم بخشيدن به تشبيه وجود دارد. او خود را به »اناری سوخته« مانند میمانند کرده و در 

 نمک بريز و بنوش از دل ترک ترکم  ام من دل مرا بچلانانار سوخته

 (55)همان،                                
 

کند. ظاهراً دو نقش دارد؛ شاعر بين »عشق« و »انار« ارتباط برقرار می»انار« در بيت زير نيز در نوآوری تصويری شاعر 

ای که هيچ ارتباطی با هم ندارند، ولی تخيل ميرزايی است که اين دو پديده را به هم پيوند داده؛ هر چند ارتباطی با هم پديده
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: 1380ات و ذهنيت شاعر« )براهنی، نداشته باشند و هنر شاعرانه »قدرتی برای ترکيب پديده های متضاد به کمک احساس

 است: (131

 ای بلندتر از آسمان شدهفواره  عشقی که انفجار اناری به صخره است

 (23: 1395)ميرزايی،             

اين ادراک به اين سبب که نو است ارزش عاطفی و تأثير مضاعفی دارد و نشان از ادراک نو است و نگرش شاعرانه را 

وجود هب یزندگ اي عتياز طب گريد یبا عنصر عتياز طب یعنصر انيم یبار که ادراک نسب نياولکند؛ چرا که »منعکس می

از آن تجربه به همانگونه سخن  گريشاعر است و آنکه بار د ،یداريب ايکننده نسبت به آن تجربه ادارک نيآن نخست د،يآیم

 .(154: 1380ی،)براهن« ستسخن گفته ا یاول یدارينسبت به آن ب شيخو یاز آگاه قتيدر حق د،يبگو

 جزیره -4-2-2

»جزيره« از ديگر عناصر مرتبط با درياست که در بيت زير مادۀ خامی برای خلق تصويری نو برای ميرزايی شده است. 

ديدن معشوق با شوق و اشتياق برای کند و شوق و اشتياق خود را به ای در آب رفته مانند میشاعر »معشوق« را به »جزيره«

داند و بر آن است که معشوق چنان غرق خود نهد. همچنين او معشوق را چون »جزيره« غرق خود میديدن جزيره برابر می

 و خودآرايی و خودبينی است، به عاشق عنايت و توجهی ندارد:

  تو ای جزيره در آب رفته من شوقم برای ديدن دنيايت از تو بيشتر است

 عجيب نيست که غرق خودت شدی اما نياز من به تماشايت از تو بيشتر است

 (21:  1395)ميرزايی، 

 پشتلاک -5-2-2

پشت« اند. ميرزايی بين »لاکپشت« و »برکه« نيز عناصری متعلق به طبيعت هستند که در بيت زير طرف تشبيه قرار گرفته»لاک

شباهت و مانستگی برقرار کرده و اين دو فضای متفاوت را با پل »تشبيه« به هم مرتبط و »خود« و »برکه« و »چشمان معشوق« 

پلکد، عاشق نيز »برکة زيبای چشمان معشوق« را مقام پشت غريب در برکه و اطراف برکه میساخته است؛ همانطور که لاک

 و مسکن ساخته است:

 پلکمهات میهميشه دور و بر چشم  پشت در برکهشبيه غربت يک لاک

 (56: 1394)ميرزايی،                   

 به به اين سبب که برگرفته از طبيعت و ملموس است، در حسی کردن و عينی کردن امر ذهنی مفيد واقع شده است.مشبه

 حلزون -6-2-2

ميان خود و حلزون نکتة شود. او در ابيات زير نيز »حلزون« به مثابه بخشی از طبيعت در تصويرسازی شاعر وارد می

بينی و دقت افتد. اين تصوير، نشان باريکدوش است و راه میبهيابد و بر آن است که همچون »حلزون« خانهمشترکی می

 شاعر در عناصر طبيعی و استفاده از اين عناصر در نوآوری تصويری است.

 روان در برفشوم شبيه يک حلزون می  گيرماتاق خواب خودم را به دوش می

 (30: 1395)ميرزايی،                        
 

 رودخانه  -7-2-2

سرايان نو در تصويرسازی قرار گرفته و با »رودخانه« نيز از عناصر طبيعی است که در غزل معاصر بسيار مورد توجه غزل

اند؛ در بيت زير، شباهتی بين »عشق« و »رودخانه« کشف شده است؛ در طول تاريخ به آن تصاويری هنری و زيبا خلق کرده



 باغی و ديگرانفرين قره / های نوآوری تصويری غزل محمد سعيد ميرزايیجستاری در خاستگاه /20

 

 

شده است. از اين اند، هميشه عشق و عاشقی بخصوص در جوامع مسلمان ملامت میهای فراوان زدهها و تهمتعشق اتهام

از بسياری کشتگانش به »رودخانه«  کند. عشق در طول تاريخرو، شاعر اين سير را با تعبير »مرزهای خستة دنيا« ياد می

 ماند که از خون عاشقان رنگين شده است:رنگ میارغوانی

 ای از ارغوان شدهعشقی که رودخانه  از مرزهای خستة دنيا گذشته است

 (23: 1395)ميرزايی،                    

افتاده است؛ چرا که هدف از تشبيه در بسياری موارد به زيبا اين تصوير، تصوير بديع است و مشبه در تقرير حال مشبه

به حسی به خوبی در ذهن مجسم و تبيين »تقرير و توضيح حال مشبه در ذهن خواننده است و مشبه عقلی به کمک مشبه

 (. 51: 1373شود« )شميسا، می

 بینی و دقت در روابط انسانی و تصاویر نوباریک -3-2

خيالی و دقت او در روابط انسانی حاکم بر بينی و نازکتوان در باريکميرزايی را میبخش ديگری از نوگرايی تصويری 

کند اش جستجو کرد. با نظر به اينکه تصاوير شعری ريشه در نوعی آگاهی و تجربه دارد که شاعر از پيرامونش کسب میزمانه

هايی نايافته از بينی در برخی موارد نکتهباريکسنجی ممکن نيست؛ اين بينی و نکتهو کسب اين آگاهی جز با دقت و باريک

کند. البته اين نوآوری نيز مرتبط با تجربيات خاص اوست و تجربيات های ملموس حيات را کشف میروابط انسانی و ويژگی

 های ويژۀ خويششود و با عطف توجه به اينکه »هر کسی در زندگی خاص خود تجربهشاعر در آيينة تصاويرش منعکس می

دارد، طبعاً صور خيال او نيز دارای مشخصاتی است که ويژۀ خود اوست. نوع تصاوير هر شاعر صاحب سبک، کم و بيش 

های (. اين تجارب خاص در شعر ميرزايی در تصاويری که از ويژگی21: 1380اختصاص به تجربة او دارد« )شفيعی کدکنی، 

 آيد. شود که در پی میه از اين رهگذر گرفته، ديده میبينی و دقت و کسب تجربملموس حيات معاصر با باريک

 ماه/کودک -1-3-2

های زندگی و تجارب روزمرۀ زندگی، از رسمی که در بينی در روابط انسانی ويژگیشاعر در بيت زير با دقت و باريک

گويند. شاعر نيز در بيت کودکان قصه میميان مردم رايج است در خلق تصويری نو بهره گرفته است. معمولاً برای خواباندن 

تواند در اينجا خواهد او را چون کودکان به خواب کند. البته میزير »ماه« را استعاره از معشوق قرار داده و با ترانه خواندن می

اين  های ملموس حيات، سبب خلقخيالی شاعر و دقت در ويژگیماه ايهام داشته باشد هم خود ماه و هم معشوق. نازک

 تصوير و نوآوری تصويری بوده است:

 تا ماه را به خواب کند مثل کودکان  ای بنويسد ترانه خواندخواست نامهمی

 (32: 1394)ميرزايی،                 

 

 جمعیگور دسته -2-3-2

های شاعر که در آن خاطرهسنجی شاعر در تصويرآفرينی است؛ خانة جمعی« نيز حاصل نکتهمانند کردن خانه به »گور دسته

 جمعی« مانند شده است:اند، به »گور دستهگذشته دفن شده

 ام اصلاًهای روانیبرای خاطره  جمعی شداتاق خوابم يک گور دسته

 (45: 1395)ميرزايی،             
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 شناسی معشوق تصاویر مرتبط با زیبایی -4-2

دانيم شعر سنتی، تصويری شناسی معشوق است. همانطور که میميرزايی مرتبط با جمالبخش ديگری از نوگرايی تصويری 

شناسی معشوق نه حاصل نگاه شخصی و نه با تأکيد بر تجربه داد و تصاوير مرتبط با زيبايیکلی و ذهنی از معشوق ارائه می

گرايی و معشوق است. مظاهر اين کلی گرايی شعر سنتی در توصيف و تصويرگويی و کلیو عينيت، بلکه مقتبس از کلی

گرايی نيز آشکار است و هميشه معشوق با قدی بلند چون سرو، مويی مشکين و چون کمند و سنبل، رويی چو گل، ذهن

پرداز شناسی او از ديگر وجوه نوآوری اين غزلشود. تصاوير نو در مورد معشوق و وجوه زيبايیابروانی کمانی و ... تصوير می

 در حوزۀ تصوير شعری است.معاصر 

 معشوق/ عروسک -1-4-2

شود. مانند کردن معشوق به »معشوق« در شعر سنتی به »گل«، »درخت گل«، »بت«، »سرو چمان« و شبيه به آن تشبيه می

»عروسک« و خلق تشابه بين اين دو نشان از نوجويی تصويری معشوق دارد. اين تصوير برای معشوق در شعر ميرزايی در 

 ن مورد آمده است:چندي

 واب چرای مرا بدهـــزن جـــلکی بــپ  روسکیــو عــجوم تـرا نــات را چــوهـــم

 (59: 1394)ميرزايی،                         

 ام اصلاًام ارغوانییـورتــه صـــنگو ک  ون استـــای من خروسک موقهوهــم عـــدل

 (45: 1395)ميرزايی،                         

 اگر خود را عروس کودکی بسترم کردی  عروسک بودی و شايد فقط عشق تو بازی کرد

 (49)همان،                                     
 

 زده به برگ سرخناخن سرخ و لاک -2-4-2

شود؛ انگشتان معشوق کمتر کاربرد شعر سنتی نيز در شعر ميرزايی ديده میکمشناسی های نو از وجوه زيبايیتصويرگری

زده معشوق حضوری فعال های لاکاند، اما در شعر معاصر تصوير انگشتان و ناخنمورد تصويرگری در شعر سنتی قرار گرفته

 ه »پنج برگ سرخ« مانند کرده است:دارد و ميرزايی نيز تصويری نو در اين مورد خلق کرده و »پنج ناخن سرخ معشوق« را ب

 کم از آن مکعب نورانی يک دست از بلور برون آمد   کم

 با برق پنج ناخن سرخ خود چون پنج برگ سرخ ميان باد      

 (23: 1394)ميرزايی، 

 چشم -3-4-2

»نرگس«،»شراب« و برخی شود؛تصاويری چون سرايی ديده میبرای »چشم« معشوق نيز تصاوير تکراری در سنت غزل

آور به خود گرفته است.در شعر معاصر در مورد چشم تصاوير تکراری ديگر در اشعار غالب شاعران آمده و شکلی ملال

سرايان معاصر چشم معشوق را به »دريای شورانگيز« شود. منزوی از غزلمعشوق و تصاوير مرتبط با آن نوآوری ديده می

 دهند. کنند و ديگر شاعران نيز در اين زمينه، تصاويری نو ارائه میمانند می (17: 1387 ،یمنزو)

ای« از تصاوير نو و زيبايی که در شعر ميرزايی برای »چشم« به کار رفته »برکه« است؛ چشم معشوق در زيبايی به »برکه

 اسی معشوق دارد: شنمانند شده است و اين تصوير، نشان از نگرش فردی شاعر در تصوير اجزای زيبايی

 ها همه آرام و مهربان بودندستاره  های چشمانشزنی رسيد که در برکه

 (34: 1394)ميرزايی،                   
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در بيت زير نيز ضمن توصيف رنگ آبی چشمان معشوق بين اين چشمان آبی و آسمان نسبت و شباهتی يافته و در بيت 

 زير بدان اشاره کرده است:

 های شبانه در رصدندتمام پنجره  ديدن چشمان شايد آبی توبرای 

 (42: 1394)منزوی،                  

 را به »جنگل سبز و سياه« توأمان مانند کرده و رنگ چشم معشوق را سبز دانسته است: در بيت زير نيز چشم معشوق

 دو طوطی و دو مرغ مهاجر دو چشم ناز  ای جنگلان توأم هم سبز و هم سياه

 (60)همان،                                    

معشوق، چشم او را به »فنجان قهوه« مانند کرده است و رنگ های همچنين ميرزايی با رويکردی نو در تصويرگری زيبايی

 ای« دانسته است. چشمان معشوق را »قهوه

 اند که او کهنه و تو نوفنجان قهوه  های توای است جهان چشمفنجان قهوه

 (62)همان،                             

معشوق ارائه کرده »انگور« است و چشم معشوق را در درخشش از ديگر تصاويری که ميرزايی با نگرشی نو در مورد چشم 

 به دانة »انگور« مانند کرده است:

 چيزی نماند از تو به جز يک درخت مو  انگورهای چشم تو را چيدم و سحر

 (62: 1395)ميرزايی،                        

کار رفته است؛ زمانی که معشوق آرايش کرده و بر دار« تصوير ديگری است که در مورد چشم معشوق به »ستارۀ دنباله

 داری تعبير شده است:پشت چشمانش خط کشيده است، چشم به ستاره و خط چشم به دنباله

 مرا سوار کن آن سوی کهکشان دربست  دار چشمانتتو با ستارۀ دنباله

 (31)همان،                                     

هايی شاعر بين زيبايی »چشم« و زيبايی »پروانه« نسبت ايجاد کرده، چشمان معشوق را در زيبايی به پروانهدر بيت زير نيز 

شناسی معشوق زده است. تصويری که حس و عاطفة مانند کرده و اين چنين دست به نوآوری تصويری در وجوه زيبايی

درآميختگی »عاطفه« و »تصوير« هر چه بيشتر سبب زيبايی و خاص شاعر به معشوق را نيز در بطن خود نهفته دارد و اين 

شود« اند: »از طريق همين تصاوير است که اغلب تأثيرات عاطفی ايجاد میگيرايی تصوير شده است؛ چرا که همانطور که گفته

 (. 106: 1388)ريچاردز، 

 ای ابر درشت مثل دو پروانه      های تو در قاب شيشهدو چشم

 چشمم نگاه خواهد کرد و ابری از غزل آبستن تمام راه به

 (8:  1394)ميرزايی، 

 گیرینتیجه -3

 ريتصاو نکهياآگاهی بر با نتيجة پژوهش حاضر نشان از آن دارد که ميرزايی شاعری نوگرا در تصاوير شعری است. او 

آنچنانی ندارد، تلاش کرده تا نوآوری تصويری زند و در عاطفه و احساس مخاطب تأثير چنگی به دل نمی یو تکرار یاشهيکل

های نوظهور و عناصر زندگی مدرن شهری داشته باشد و برای تحقق اين نوآوری به منابع مختلفی دست يازيده است. پديده

 ترين منابع در نوآوری تصويری او و از اجزای اصلی نوگرايی در تصاوير شعری او هستند.و توليدات صنعتی جديد از مهم

گيرند. عناصری فيلم و سينما، قطار، تلسکوپ و ... در غزل او مادۀ خامی برای خلق تصاوير نو گشته و طرف تشبيه قرار می
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هستند و در واقع، ميرزايی با استفاده از اين عناصر  اند و جزو تجارب روزمرۀ انسان امروزينکه در دسترس گذشتگان نبوده

گيری از لکه بلاغت و رسايی تصاير شعری خويش را از اين رهگذر فزونی بخشيده و بهرهنه تنها در تصوير نوآوری کرده، ب

اش و تجارب آنان نزديک کرده و رنگی از معاصر بودن به شعر او زده است. از اين لحاظ اين عناصر او را به مردم زمانه

 . ويری اين شاعر استترين علل نوگرايی تصتوان گفت که تجارب فردی او و تأکيد بر آن از مهممی

نگاه او به طبيعت نيز نگاهی نو بوده و نگريستن از زواية ديد شخصی است؛ به همين سبب است که طبيعت نيز خاستگاه 

گرايی تصاوير خاص و دستاويزی ديگر برای او در نوگرايی تصويری است؛ او با ديدی فردی و شخصی و با تأکيد بر عينيت

آن بازآفريده و تکرارکنندۀ تصاوير ديگر شاعران نبوده است و طبيعت را به تعبير سهراب »جوری  خود را از طبيعت و عناصر

برای حسی کردن امری ذهنی غالباً ديگر« و از زواية ديد فردی به تصوير کشيده است. تصاوير برساخته از عناصر طبيعت که 

واسطة کنند و ويژگی بلاغی تصوير او بها نمايندگی میاند نو و مبتکرانه بوده و عاطفه و احساس شخصی شاعر رخلق شده

 شود.اين عينيت بخشيدن و حسی کردن امر ذهنی برجسته می

های زندگی شهری نيز عاملی ديگر در نوگرايی تصويری ميرزايی است و او بينی در روابط انسانی و ويژگیدقت و باريک

مورد آفريده است. تأکيد بر تجارب فردی در اين مورد نيز آشکار است  بينی تصاوير نو بسياری در اينبا کنجکاوی و باريک

شناسی معشوق نيز با و او نيز تصويرگر مسائلی است که با نگاهی حساس و موشکافانه آن را دريافته است. در وجوه زيبايی

ن مورد نيز در غزل ميرزايی ای هستيم، ولی نوگرايی در ايگرا شاهد حضور تصاوير کليشهاينکه در غزل سنتی و غزل سنت

شناسی نو از معشوق نيز نوجو بوده و تصاوير نوی در اين مورد با ديد شخصی و جلب توجه می کند. او در خلق زيبايی

 ای گذشتگان نبوده است. تجارب شخصی خلق کرده و تابع نگاه کليشه
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